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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۱۷/۱/۱۴۰۰شنبه سه )  ۲۰۴جلسه 
ز رد در خیار عیب  وطی، مانع ا  مشهور فرموده اند  مرحوم شیخ اعظم ره فرموداین بود که  کلام در  

ر این عیبی که بعد متوجه می شود حمل باشد، رد می کند و همراه . اما اگاجماعا، نصا و فتوی  تاس
رد. مرحوم ین معنا دلالت می کبر امی کند. هفت هشت روایت بود که    او نصف العشر را هم رد 

ور فهمیده الا  ه مشههمینی است ک ایة النظرروایات فی بد شیخ اعظم ره فرمود اگر چه که ظاهر این
می شود. خب   که اگر بخواهیم به این ظاهر اخذ بکنیم از جهات دیگر، خلاف ظاهر و قواعداین  

ه  کات  کر کرد برای این که اگر به ظاهر این روایپنج وجه ذکنیم؟ شیخ ره بعد از آن که  باید چه  
پنج را قبول کرد،  همه ی آن    و  آن که پنج وجه ذکر کردور است اخذ کنیم بعد از  بق فتوای مشهمطا

« علی منع الوطء عن الردل بالعموم من وجه  هذه الأخبار مع ما دلل   و غایة الأمر تعارض  »می فرماید  
کرد بر رد حبلی، تعارض می کند ی این اخباری که دلالت می غایة امر این است که این اخبار، یعن

.  باید ارش بگیرد ورد کردی، جواز رد ندارد اگر  که ر منع از ردند بکن روایاتی که دلالت می با آ
عموم من وجه است. این بالعموم من وجه، به خاطر این  اینها با هم تعارض می کند. تعارضش هم بال

لی باشد و چه غیر  باز رد می کند به وطی، آنها اطلاق دارد، چه این عیب، ح  ع نات موایرکه آن  
از این مولی باشد و چه از غیر مولی باشد،    حبلی، چه این  حبل باشد. این روایات هم اطلاق دارد 

« فرماید  می  بعد  کند.  می  تعارض  هم  با  اینها  هذه  خب  لتقیید  حاً  مرجِّ الثالث  الوجه  عدا  ما  فیبقی 
حش  ح ید مرجل « این اخبار را مقدم می داریم. خب این اخبار را مقدم می دار الأخبار. ش چیست؟ مرجل
 وجه رابع و وجه خامس است. وجه ثالث نه، چون خودش مورد تعارض شد.و وجه ثانی و    وجه اول 

 خب این جواب اول.

م و بین إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور  بعد می فرماید »  و لو فرض التکافؤ بین جمیع ما تقدل
رای  وهی که شما ذکر کردید، ناهض ب « اگر کسی بگوید آن وجاختصاصه بما لم یکن من المولی
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؟ چون ممکن است ما این روایاتی را که حمل می شود،  ترجیح نیست. خب متکافئ می شوند. چرا
، این می شود امر در مقام  یم بر جایی که از غیر مولی باشد و وقتی که از غیر مولی باشدحمل کن

روایات حمل را تخصیص بزنیم به وقتی که توهم حظر که دلالت بر جواز می کند و بین این که آن  
ه فرموده نهایی کآع می کنیم به عموم  حبلی باشد. خب تعارض می کند. وقتی که تساقط کرد، رجو

ا وطی، اینها همه نی یاست. خب احداث حدث مسقط است، اطلاق دارد. ناول   مسقط  ،احداث حدث 
 ت. چرا؟ چون آن احداث حدث رضای به بیع است. مسقط اس

شده و ما نمی    ن در خیار حیوان واردبقا اشکال کرده بود و فرموده بود آاین را مرحوم شیخ ره سا
نیم از خیار حیوان به مطلق خیارات مخصوصا به خیار عیب ولی می فرماید ممکن  تعدی ک  توانیم

یم به مرسله جمیل بن دراج که اگر عین باقی به ی. ممکن است ما رجوع کناست رجوع به عام فوقان
  ست.وطی که مغیر نیست. باقی به حالش اوطی کرده، دارد. خب اینجا هم حالش باشد، جواز رد 

ط است می فرماید اینجا استصحاب  ه مطلق تصرف مسقاریم کده، ما قبول نگفت نبله اگر کسی  
؟  ر می کنیم. قبل از وطی که خیار داشت. بعد از وطی نمی دانم خیار دارد یا خیار نداردبقاء خیا 

 خیار می کنیم.  استصحاب بقاء 

مطلق تصرف،  اگر شما بگویید که  هم می دهد.    قر عست که رد می کند و  منتها در اینجا روایت این ا 
 ، یا استصحاب جواز رد هست، خب عقرش چه می شود؟  رد نیستجواز  

ه یا گفته و عدم فصل بین الرد و العقر. همنمی ماند الا اجماع مرکب    نی بر آمی فرماید عقرش دلیل
کسی قائل نشده که رد بکند  می دهد. اما  قر می دهد و یا رد نمی کند و عقر نند که رد می کند و ع ا

 ن دیگر دلیلش می شود اجماع مرکب. بعد هم دارد فافهم.و عقر هم ندهد. آ

و یمکن  لا می فرماید » خب این فرمایشات مرحوم شیخ ره نمی دانم چرا بعد از آن که خودش در با
یم، چرا فرموده  ما به مرسله تمسک بکن« ممکن است  علی جواز الردل مع قیام العین  الرجوع إلی ما دلل 

رجوع می کنیم به استصحاب؟  اگر مناقشه کردیم در مسقطیت مطلق تصرف، چرا باز اینجا فرموده  
یل بن دراج که دارد اگر عین قائم باشد  مرسله جم  نبفرماید رجوع می کنیم به آخب اینجا بایستی  
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اطر این که  مثلا به خ؟  کر نکردهذشد. حالا چرا اینجا از آن رفع ید کرده و آن را  رده باکیعنی تغییر ن
در خط بالا هم این را قبول کرده. بوده؟ خب شیخ ره که در سند مرسله بحث اشکال ندارد و  مرسله  

 نمی دانم چرا اینجا اینطور فرموده؟!

 چیز باشد. ن است اشاره به چندبعد فافهمی که شیخ ره دارد ممک

م  » طلبی که عرض کردیم که یکی این که اشاره باشد به همین م و لو فرض التکافؤ بین جمیع ما تقدل
 « شما مسقطیت تصرف را که قبول نداری. چرا اینجا فرمود رجوع می کنیم؟  و بین إطلاق الحمل

به این باشد که چرا فرمودی رجوع به استصحاب می کنیم با این که شما مرسله  ممکن است اشاره  
 وبت به اصل نمی رسد. جمیل بن دراج را داری و با وجود اماره ن

ینجا استصحاب بقاء رد می کنیم،  ابنای شما در اصول،  اره به این معنا باشد که طبق ماش  است   نممک
خورد،  اوفوا بالعقود، چون وقتی که اوفوا بالعقود تخصیص    نگویید که اینجا جای عام فوقانی است

عام نمی   وبت به عمومظرف باشد و قید نباشد، دیگر ن  در اصول شیخ ره فرمود اگر این مخصص
به این دفع ، تخصیص زائد نیست. ممکن است  رسد چون از عام دیگر این فرد خارج شده اشاره 

 خل مقدر باشد.د

اجماع  قر به اجماع مرکب ثابت است. خب این  ن است اشاره باشد به این اجماع مرکب که عممک
یک عده  اخذ کرده اند و آنها هم که اشکال کرده اند که    اینها این روایات رامدرکی است چون  
   شان مدرک دارند.

این را تخصیص می زنیم چون    نسبت به رد،که چرا ما  ه این باشد  ره بشاکن است این فافهم امم
ن روایات تعارض کرده و تساقط کرده می گوییم در عقر  نسبت به رد می گوییم جواز رد دارد. آ

یم و معارضه کرده. در عقر اخذ می کندر رد تساقط کرده و درعقر که تساقط نکه تساقط نمی کند.  
فساق، در عالم  کرم ال لات  اکرم العلما ویک خبر دارددوتا خبر، مثلا یک خبر دارد  ندارد. لذا اگر  



 4صفحه |  ...................................................................................................... کتاب البیع ، خیارات ، خیار عیب
 

عارض ندارد. اینجا دوتا حکم در ه تعالم عادل و در فاسق جاهل کفاسق تعارض می کند ولی در  
 مش تعارض دارد و یک حکمش که تعارض ندارد.  یک حک روایت هست.

نع می  روایات با ادله ای که ماین  مرحوم آقای ایروانی ره یک اشکالی کرده و آن این است که  
ور که آن روایات  وجه چون همانطعام و خاص من    از رد به وطی، عام و خاص مطلق است نه  کند

لا کاری با ام ولد  اصام ولد را شامل نمی شود و  ت هم  ا این روایوطی، ام ولد را شامل نمی شود،  
 ندارد.

عرض ما اتفاقا بر عکس است. ما هم می گوییم اینها عام و خاص مطلق است. چرا؟ چون آن روایاتی 
نمی توانی رد کنی، ممکن است کسی بگوید اطلاق دارد    آمدکه می فرماید وطی کردی، هر عیبی  

   ز غیر مولی.ه از مولی باشد و ام ولد بشود و چه ا ، آن حبل هم چر حبلی چه غیچه حبلی و 

، یعنی باز مانع رد است؟ ام ولد که حر می شود و تشبث  ممکن است شما بگویید ام ولد اگر بشود 
 به حریت پیدا کرده.  

. غایة الامر تخصیص می خورد. طوری نیست. اگر یک  . روایت اطلاق داردمی گوییم اشکال ندارد
یم لاتکرم  ، بعد یک خطابی داشتساق اکرم العلما، بعد یک خطابی داشتیم لاتکرم الف خطابی داشتیم 

 یمنحاة نگاه کن  بتش را باو بعد نسفساق را تخصیص بزنیم    اینطور نیست که ما اولخب اینجا    النحاة،
که    را تخصیص بزنیم و باز نستبش را فساق نگاه کنیمو خاص من وجه. یا اول نحاة    بشود عامکه  

در عرض هم تخصیص علما داریم هر دو خاص را  قتی که ما اکرم النه، و  بشود عام و خاص من وجه.
این در    . بعد بگوییم انقلاب نسبت می شود  صیص بزنیمخزنیم. نه این که اول یک خاص را تمی  

و این    آن اطلاق داردقح است. چه اشکال دارد ممکن است بگوییم  بحث خودش در تعارض ادله من
این می شود خاص نسبت به او و تخصیص  تی که این اطلاق داشته باشد،  روایت هم اطلاق دارد. وق

 می زند. 
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آنها نظر دارد به ام    که لعل ما بگوییم نه   قای ایروانی هم شاید خیلی دور از وادی نباشدالبته حرف آ
یک خورده زور    ،لدخب بگوییم این روایات نظر ندارد به ام وولی  .  دارد به ام ولدنظر    ولد و نه اینها
   نة می خواهد.ؤمی خواهد و م

وری هم هیچ محذ  اخذ می کنیم وردیم اصلا این حرفها چیست؟ این روایات را ما  منتها ما عرض ک
انحلالی استندارد. وجوب   به  رد،  نسبت  ت  بعضی هایش حمل. خب  کلیفی می کنیم و بر حکم 
قرینه ای که داریم در    حمل بر وجوب و جواز می کنیم و آن هم به خاطر هایش هم    نسبت به بعضی

ای  .ام ولد به  یرد، در احکام وضعی،  مضافا  این  فسادارشاظهورش در  ن که  به  از    .د  این هم  خب 
اغتسل للجمعة    داریم مثلنه  که جائز است. قریما می گوییم    ،ام ولدشعمومش رفع می کنیم در غیر  

 . ردیم عرض ککه  و الجنابة

 شیخ ره قابل اخذ نیست.مرحوم فرمایش ب که طلبت به اصل مخب این نس

عقر،   روایات  این  است که  این  آن  و  داریم  روایات  این  در  ما یک مشکل دیگر  فرماید  می  بعد 
عشر و بعضی هایش  یش داشت  ها  ر و بعضیعشود. بعضی هایش داشت نصف الخودش معارض ب

 سوها. شت شیئا و بعضی هایش داشت یکدا

معلوم می شود این چون    لاق این که قابل اخذ نیستشیخ ره می فرماید اطشیئا،  خب اینی که دارد  
  در مقام بیان اصل لزوم عقر است اما مبلغش و مقدارش چقدر است؟ در مقام بیان نیست.

سها  لبا  خب باید مقدار   .مطلق است  سوهایم یکما بگوی   ، می فرماید ممکن استسوهاکیاما نسبت به  
 اطلاق دارد و این تقیید می کند.  نف عشر قیمت. این هم لا بأس به در مقام جمع چون آنص بشود

ی از مشهور این است که حکم به وجوب  ؟ می فرماید محکطور چ  این که نصف العشر یا عشراما  
اع هست که حمل میشود الی الغالب. غالب این است که اجم  ز انتصار و غنیةرد نصف عشر، بلکه ا

وطیش چون معمولا این حامله هست معلوم می شود که    و نصف العشر مال ثیلب استبوده    ثیلب  این
لذا این  ن خیلی نادر است.  یا حامله به وطی از دبر، ولی آ  قهه مساحکرده اند. بله ممکن است حامله ب
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ئر  اصلا فرض حمل بکر را شامل نمی شود. به همین جهت ادعا کرده در سرا.  حمل می شود بر ثیلب
و عشر را بر بکر. بلکه می فرماید معقد اجماع غنیة   بر اختصاص نصف عشر را بر ثیلبعدم الخلاف 

است و    ثیلبلعشر مال  ظاهرش همین است که نصف ا  ئر است چون آن همبعد از تأمل موافق با سرا
ع  یردل معها نصف عشر قیمتها علی ما مضی بدلیل إجما  »امل  در حعشر مال بکر است چون فرموده  

إذا    »  ه بر آن اجماع را کهده و ادعا کردسابقا ذکر کرآنی است که  ب مراد از ما مضی  خ«    الطائفة
لبا ة خیار البائع ففسخ یردل معها العشر إن کانت بکراً و نصف العشر إن کانت ثی   «   وطأ المشتري في مدل

  ن هم مقصودش از این که ادعای اجماع کرده غنیه، ادعای اجماع که ایلوم می شود  این معاست  
لذا می     نزد من نیست که ببینم چیست؟ن  الآ  تصار همانمطابق همان حرف سرائر است. اما می فرماید  

 روایات را حمل کنیم بر غالب. فرماید ممکن ست که ما جمیع 

در روایت    مرسلهد و آن  ن مرسله تفصیل می داکه آ  داشتخب وقتی که اینطور شد، یک مرسله ای  
لباً فنصف عشر قیمتها«که  ود  این ب  کافی شیخ ره می فرماید   »إن کانت بکراً فعشر قیمتها، و إن کانت ثی

 این مرسله دلیل بر تفصیل می شود.  

 د که مرسله است.نگویی

سند    ر و در غنیة ذکر شده. بعد از جبر ضعفبه اجماعی که در سرائنجبر می شود  د این ممی فرمای
 تفصیل می شود. کلام سرائر، دلیل بر مرسله به این کلام غنیة و 

حمل می شود بر بکر.  شده بود. این عشر  م وارد  دمه هتق ا به این که عشر در بعضی از روایات ممضاف
ق و از طریق  ح طریق سبکر بخواهد حامله بشود، از    تیمچون گف   اگر چه که این بعید است  می فرماید

و کرده و کلمه  سهراوی    مرحوم شیخ طوسی ره نسبت داده به این کهوطی از دبر، بعید است. لذا  
 ذکر کرده همین روایت را به لفظ نصف. نصف را انداخته و صدوق ره 

ه عرض آن روایات شیئا ک  :ما نسبت به عقرفتلخص مماذکرنا که مرحوم شیخ ره اینطور فرمود که ا
اصل    در مقام بیان  گوییمی  را م  اینو    ابل اخذ نیست و کسی نفرموده و خلاف اجماع استکردیم ق
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آن روایات دیگر    و  ؟ در مقام بیانش نیست است این است که باید یک شیئی بدهد اما مبلغش چقدر 
 در مقام بیانش است. 

یعنی    سوها اطلاق دارد، به قرینه آن نصف العشردر مقام جمع، یکفرمود  که یکسوها،    تن روای اما آ
 کسوة به مبلغ نصف عشر قیمت جاریه.  

، نصف العشر و در  ثیلبکه در    ثیلبفصیل داد بین بکر و بین وایات نصف العشر و عشر را هم تاین ر
 بکر، عشر. این هم به خاطر آن اجماعی که در غنیة و سرائر بود، اینطور مطلب را تمام کرد.  

ه فرموده قابل تأمل است چون این یکسوها،  رمایشاتی که مرحوم شیخ ر ن فیه این فو لکن در ما نح
اند و  یکسوها می فرماید او را بپوش  چون  مطلق که نیست. نسبتش تباین استنسبتش عام و خاص  

ت نصف العشر ظهورش در این است که درهم و دینار بدهد نه از کسوت. خب اینها با هم  این روای
حمل کنیم کسوة را بر نصف العشر؟ این خلاف  شما می فرمایید که    مقام جمعدر    چطور   .تباین دارد
نیست مگر این که کسی بگوید این روایت کسوة  روی این جهت این روایات قابل جمع    ظاهر است.

 و لذا باید رفع ید کنیم. ف اجماع استو این روایت شیء، خلا 

 اما آن اجماع هم که نقل اجماع است و اجماع محصل که نیست.  

و نقل اجماع که معتبر است. روی این جهت  این اجماع نقل شده  چونمرسله هم که عرض کردیم 
العشر و بین عشما باشیم و نص چون ثابت  اگر کسی گفت این روایت عشر، اسقاط است    ر،ف و 
تعارض    ول نکرد ر کسی این را قب. اما اگو نعمفبها  ظ نصف ذکر کرده  وق ره هم به لف نیست و صد 

ت عشر  چون یا روای  ستیمنصف العشر هبکند، قدر متیقن نصف العشر است لذا ما اینجا قائل به همان  
رض می کند و تساقط می کند، شک می کند که چقدر باید ثابت نیست و یا اگر هم ثابت باشد، تعا

 قدر متیقنش نصف العشر است.  ؟رد کند

  در  مختص وطی  این وطی  بعد مرحوم شیخ ره در ذیل کلامش می فرماید این وطیی که ما گفتیم،
فی  می فرماید مقتضای اطلاق، جواز رد است ولو مع الوطی  ست؟  هم هدبر  در  ل است یا وطی  ب  ق  
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وطی در قبل و چون این حکم،  ش و  غیر  ند که منصرف است بهو کسی هم ممکن است ادعا ک  الدبر
 ه منصرف لفظ که همان وطی در دبر باشد. بباید اقتصار بشود    مخالف عمومات است

رد    شود یا نمی شود؟ ممکن است بگوییم نه اینجا جواز   لحق میبه وطی میا  مس، آاما تقبیل و ل
جواز رد    وطیفهوم اولویت، وقتی که با  ممکن است بگوییم به م  نص، وطی است.مورد    ندارد چون

   به طریق اولی جواز رد دارد.دارد به غیر این دوتا 

از رد  مانع    ا اینیک عیب دیگری هم پیدا شد، آیمراه این حبلی بودن،  هبعد شیخ ره می فرماید اگر  
روایت دارد  کسی بگوید مانع از رد می شود چون در ؟ ممکن است شود رد نمیز می شود یا مانع ا

و لکن این اشکال درست نیست. چرا؟   ر حبلی هم داردبه حبلی دارد و این عیب به غی  آنی که عیب
ندارد. تاثیر در رد    بلکه  چون عیب غیر حبلی، مقتضی عدم رد نیست. تاثیر در عدم رد نمی گذارد.

تاثیر در عدم رد  اینها نباید با هم قاطی بشود. یک    برای عدم رد.  عدم الاقتضاء للرد است نه اقتضاء
ر در رد  یتاثخب حبلی بودن،  ا هم قاطی کنیم.  این ها را بثیر در رد است. ما نباید  اتعدم  است و یک  

تاثیر در رد دارد و عدم اقتضاء عدم   د.اثیر در عدم رد ندارد که تعارض بکن. عیب غیر حبلی، تدارد
 . شود جواز رد دارددر رد دارد و لذا اگر اینجا عیب دیگری پیدا 

 فردا. للکلام تتمة ان شاء الله  و

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 

 


